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 1سلمان گودرزی 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی

 2محمدرضا حاجی آقابابایی 

 علامه طباطباییدانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

 چکیده  

یونگ معتقد است که فرد برای رسیدن به رشد روانی و فردیت شخصیت خود از سه  

کند و در هر  الگویی کلان )سایه، آنیما/ آنیموس و خویشتن( عبور میی کهنمرحله

کهن سطوح  از  گذر  با  دست  مرحله  روانی  یکپارچگی  از  بیشتری  امکانات  به  الگوی 

الگوی آنیما،  یابد. در این پژوهش، نمادهای رشد مرحله دوم فردیت با تأکید بر کهنمی

ی رشد آنیما  است. نمادهای چهار مرحلهدر اشعار فروغ فرخزاد، بررسی و تحلیل شده

اسطوره چهار شخصیت  با  نمادین شدهکه  سوفیا  و  مریم  هلن،  حوا،  تمام  ای  در  اند، 

شد روانی شاعر  ها همزمان با رهای شعری فروغ فرخزاد حضور دارند، اما بسامد آندفتر

بسامد ظرفیتتغییر می اول،  دو دفتر  کند. در سه دفتر  و در  و هلن  های روانی حوا 

های مریم و سوفیا بیشتر است. فروغ در شعر خود توانست رشد  پایانی بسامد ظرفیت

آن را    ترترین سطح آن نشان دهد و در عین حال هرگز سطوح پستآنیما را تا متعالی

نه تنها شاهد حضور مریم و سوفیا   به همین دلیل در دو دفتر پایانی  سرکوب نکرد. 

فروغ    ر اشعاشود.  ی شعر او دیده میزمینههستیم، بلکه ردّپایی از حوا و هلن نیز در پس

. وی توانست  ماستیآن  یشاعر در حوزه  یروان  یکپارچگی و  رشد    یفرخزاد بازتاب دهنده

چهره از  کهنپرده  متناقض  و  مختلف  در  های  لااقل  را  زنانگی  و  برگیرد  آنیما  الگوی 

غریزی از  متعالیشعرش  تا  از  خصیصه  ترینترین  یکی  عنوان  به  و  کند  بیان  هایش 
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 مقدمه 

از روانشناسی تحلیلی، شاخهروان گذاری  کاوی است که کارل گوستاو یونگ پایهای 

بر فرآیندهای ناخودآگاه استوار    کاوی کرد. این رویکرد همانند دیگر رویکردهای روان

فراتر می از سطح شخصی  یونگ  نظریه  در  ناخودآگاه  به سطح است.  اتصال  با  و    رود 

کهن مدار  را در  فرد  میالگوییجمعی،  مطالعه  )کند. کهناش  (،  Archetypeالگوها 

فرد مجموعههای دیرینهغریزه بر روان خودآگاه  با تسلط  از  ی زیستن هستند که  ای 

بینی به نمایش  ها، رویاها و نمادها را به صورت الگویی قابل پیشرفتارها، تفکرات، ایده

و همچنین مک    132:  1398و نیز، یونگ،  154،  148،  142:  1394گذارند)یونگ،  می

فرانسیس،   با  183:  1398گوایر،  یکپارچگی  را  انسانی  فرد  روانی  مسئولیت  یونگ   .)

داند  ( میSelfالگو، یعنی خویشتن )کردن نیرومندترین کهنضمیر ناخودآگاه و بالفعل

ریخ و ملتش به  که از این طریق یگانه مسئولیت فردی خویش را در قبال جامعه، تا

مرحله با سه  فردیت خویش،  فرد در مسیر  است.  رسانده  الگویی کلان  ی کهنانجام 

.  3(  Anima/Animus. زنانگی/ مردانگی )2(  Shadow. سایه )1شود:  رو میروبه

تری نیز  (. که هر کدام از این سه مرحله دارای مراحل و سطوح جزئیSelfخویشتن)

 هستند.  

آفرینش که  آن  به  توجه  میبا  را  شعر  بویژه  ادبی،  فرآیندهای  های  حاصل  توان 

الگوهای مسلط بر روان شاعر دانست که در فرآیند خلاقیت خویش،  ناخودآگاه و کهن

شود؛ از این رو  بر اساس مفاهیم مطرح شده در  مند میالگویی روان بهرهاز منابع کهن

می یونگ  از  نظریة  شاعر  که  است  باور  این  بر  یونگ  پرداخت.  شعر  تحلیل  به  توان 

بهره میای آغازین و کهنتجربه  های  برد که ماهیت آن ضرورتاً خواهان شکلالگویی 

ی رویارویی درونی خود با محتوای  (؛ شاعر تجربه236:  1397ای است)یونگ،  اسطوره

ه مصالح زبانی و  کند؛ از این رو بها مجسم میالگویی روان را در قالب واژهازلی و کهن

واژگانی عظیمی نیازمند است تا بتواند به بازسازی تقریبی تجربه روانی خویش دست  

 (. 236: 1397بزند)یونگ، 

کرده تلاش  نوشته  این  کهندر  سطح  چهار  بازنمود  خود  ایم  که  را  آنیما  الگوی 

ای تحلیلی ـ توصیفی  آید، در اشعار فروغ فرخزاد با شیوهشمار میای از فردیت بهمرحله

 . بررسی نماییم

 پیشینه پژوهش  -۱-۱

های زیادی صورت گرفته است. از منظر  فرخزاد پژوهش در مورد آثار و شخصیت فروغ

پردازیم.  ها میشناسی تحلیلی چند پژوهش مهم انجام شده است که به معرفی آنروان
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الگوی مادر در شعر فروغ فرخزاد« اثر مشترک مریم محمودی و  ی »بازتاب کهنمقاله

الگوی مادر در اشعار وی  راضیه جمشیدی است که در آن روند تحولات ظهور کهن

ی دیگر »تحلیل شعر فروغ فرخزاد  (. مقاله1396شود)محمودی و جمشیدی  بررسی می

اساس آرکی از  بر  برخی  آن  در  آزاده ستوده است که  و  پاکدل  نوشته مسعود  تایپ« 

اند)پاکدل، ستوده  الگوهای برجسته اشعار فروغ فرخزاد را بررسی و تحلیل نمودهکهن

مقاله1396 حاجی  (.  محمدرضا  اثر  فرخزاد«  فروغ  اشعار  در  آن  کارکرد  و  ی »عشق 

د  ورزی در اشعار فروغ فرخزاآقابابایی و نرگس صالحی که به مفهوم عشق و سطوح عشق

صالحی  پردازد.)حاجیمی و  بررسی1395آقابابایی  با  مقاله(.  گرفته،  انجام  با  های  ای 

 موضوع این پژوهش یافت نشد.  

 بررسی سطوح چهارگانه زنانگی   -۲

و زنانگی    یونگ و همکارش فون فرانتس در توصیف فرآیند کشف و تحقق کامل آنیما

شناختی صرف. کنند: مرحله اول: بروز آنیما با جنبه زیستچهار مرحله اصلی را بیان می

زیبایی و  رمانتیک  روابط  آنیما در  بروز  عناصر جنسی.  مرحله دوم:  با  شناختی همراه 

به   آنیما  بروز  پارسایی روح. مرحله چهارم:  با عشق متعالی و  آنیما  بروز  مرحله سوم: 

و نیز فرانتس و ادینجر،    27،    26:  1390مثابه خرد درونی که برتر از عشق است.)یونگ،  

یونگ این چهار مرحله را به ترتیب با نمادهای حوّا، هلن، مریم و سوفیا    (69:  1399

 (.560: 1384و نیز شوالیه و گربران،  26: 1390نشان داده است)یونگ، 

هایی چون  نماد آنیما در سطح اول حوّاست؛ زنی که دارای جذابیت جنسی و ویژگی    

بی و  نمادین شده است،  اغواگری، خیانت  فاوست  با هلنِ  که  وفایی است. سطح دوم 

و   ایمان  فاقد  هلن  است؛  ناپرهیزگاری  البته  و  استقلال  زیبایی،  باهوشی،  نشانگر 

های شهودی و درونی است. نماد سطح سوم آنیما، مریم باکره است که ممثّل  کیفیت

آنیما در چهره   فداکاری و تقدّس است. سطح چهارمِ تحقق و شکوفایی  پرهیزگاری، 

است)بولن   رفته  کار  به  انجیل  در  خرد  معنای  با  »سوفیا«  است.  شده  نمایان  سوفیا 

ن  (؛ در ای139:  1399القدس مادینه است)فرانتس و ادینجر،  ( و نماد روح39:  1397،

یافته و پرهیزگاری را  سطح، حکمت یا خرد به مثابه یک ویژگی آنیمایی، زنانگی کمال

آورد. »سوفیا ژرفای زنانگی است که مردها  همراه با رشد کیفیت فکری به ارمغان می

 ( 109: 1399کنند.«)رابرت جانسون،  ها[ به ندرت آن را تجربه می]حتی زن

 سطح اول زنانگی، حوا  -2-1

تر روان انسان است که در  های زیستی و غریزی زنانگی و کنش پستحوا نماد جنبه

های مردسالار بیش از هر وجه دیگری از آنیما سرکوب شده است. این وجه  فرهنگ 
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هاست که نماد گناه و یکی از عوامل اخراج  ترین نماد زنانگی در تمام ادیان و ملتکهن

الگوی زن ویرانگر، شخصیت زنی افسونگر است که وقایع بد  آدم از بهشت است. »کهن

می وجود  به  را  ناخوشایند  این  و  نمونه  مشهورترین  آفرینش  داستان  در  حوا  و  آورد 

های شایع و زیانبار شخصیت زن در  الگوست. علاوه بر کنجکاوی که یکی از ویژگیکهن

گر او  الگو از طریق شخصیت وسوسهای از ویرانگری این کهناساطیر است، بخش عمده

پیدا می او  تحقق  فریفته  و  از لحاظ جسمی جذب  این زن کسی است که مرد  کند. 

بامی به  را  خود  گناهکار  جفت  پشیمانی  و  انحطاط  سرانجام  البته  و  ر  شود 

( داستان آدم و حوا  نقش مخرب آنیما در عصیان آدم  138:  1393آورد.«)قائمی،  می

توان به ردپای منفی آنیما  کند. علاوه بر آن در اساطیر دیگر نیز میرا به خوبی بیان می

خوانند( در اساطیر یونانی، سبب گسترش  اشاره کرد؛ پاندورا )که عبرانیان او را حوّا می

(  و  65:  1380و پین سنت،    498:  1390شود)یونگ،  ها در عالم میها و بیماریغم

جَهی در متون پهلوی نمونه نخستین زن شریر است که به اردوی اهریمن تعلق دارد؛  

باز   پارسایی  از  را  مردان  که  شده  اهریمن  دختر  به  تبدیل  پهلوی  متون  در  زن  این 

ا، و اجتناب جوامع انسانی  (. بر این اساس سرکوب سطح حو138:  1393دارد)قائمی،  می

های روانی حاصل از  از پذیرش این وجه زنانگی، ریشه در اساطیر باستانی و ممنوعیت

 آن دارد.  

گرفته است و معتقد است  فون فرانتس تجلی این سطح از آنیما را در مردان نیز پی

های  های شهوانی و کششی آنیما در روان مردان مکرراً به صورت فانتزیکه این گونه

یابد )فون فرانتس و ادینجر،  ناپذیر به انحناهای زیبای بدن یک زن ظهور میمقاومت

1399 :66 .) 

می را  زنانگی  اول  سطح  وجوه  از  کهنبرخی  با  مدل  توان  در  »آفرودیت«  الگوی 

شناسی یونگ است،  الگویی بولن مقایسه کرد. بولن که از پیروان فمینیست روانکهن

نیروهای روانی زنانه و مردانه را در قالب اساطیر باستانی یونان و خدایان و الهگان المپ  

کردهدسته میبندی  آفرودیت  درباره  وی  دلخواه  است.  موضوع  »آفرودیت  نویسد: 

کردند که بدن  ای پوشیده تصویر میتراشان بود، که او را در حالت برهنه و تا اندازهپیکر

الگوی  نمود. هنگامی که آفرودیت به عنوان کهنانگیز او را آشکار میبرازنده و شهوت

شود. او از نوعی  اشق میاصلی در شخصیت یک زن حاضر است، او بارها و به آسانی ع

از حال وهوای شهوانی است و جاذبه شخصی برخوردار است که در میدانی که مملو 

: 1395کشاند.«)بولن،  دهد، دیگران را به سوی خود میآگاهی جنسی را افزایش می

توان به شهوت انگیزی و فریبدگی  الگوی آفرودیت میهای کهن( از دیگر ویژگی336
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()شوالیه  329طلبی و فقدان تعهد و ...  اشاره کرد.)همان:  مقاومت ناپذیر، خلاقیّت، تنوع

 (552: 1384و گربران، 

هایی نظیر عشق جسمی و شهوانی، روابط نامشروع، گناه و  الگوی حوا با ویژگیکهن    

... در اشعار فروغ فرخزاد بروز پیدا کرده است. سخن از جسم و کیفیات بدنی معشوق  

در اشعار فروغ فرخزاد کم نیست؛ او اولین زن شاعر در ادبیات فارسی است که به طور  

اده است و از میل و کشش  مستقیم جسم مردانه را مخاطب اشعار عاشقانه خویش قرار د

است.  گفته  سخن  معشوق  با  جسمانی  وصال  به  خویش  اشتیاق  و  »عشق   غریزی 

شود.  ای دارد که صراحتاً به آن اشاره میجسمانی در اشعار فروغ فرخزاد جایگاه ویژه

ت بازگو  در سه مجموعه نخست، تمنّای وصل با هیجانات شدید یک زن جوان به صراح

دارد و مصرانه خواهان ها و غرایز یک زن پرده برمیپروا از اوج خواهششود. شاعر بیمی

بدین است.  حوزهوصل  از  یکی  ادبترتیب  در  سکوت  بزرگ  هم    های  در  را  فارسی 

های زیر شاهد تأکید شاعر  ( در نمونه3:  1395شکند.«)حاجی آقابابایی و صالحی، می

 آلود هستیم:  بر عشقی گناه
نومید و خسته بودم از آن جستجوی خویش/ با ناز خنده کردم و گفتم بیا، بیا /  

روی، کجا؟«  راهی دراز بود و شب عشرتی به پیش / نالید عقل و گفت: »کجا می

 (  62)فرخزاد، اسیر: 
 

کشید / گر در میان دامن شیخ اوفتاده بود / دیگر آن آتشی که در دل ما شعله می 
ی رسوا نداده بود)فرخزاد، دیوار:  ایم از شرار عشق / نام گناهکاره به ما که سوخته

160  ) 
 

گنه کردم گناهی پر ز لذت / در آغوشی که گرم و آتشین بود / گنه کردم میان  

 جوی و آهنین بود )فرخزاد، دیوار(  بازوانی / که داغ و کینه 
 

های من به روی  قرار / جای بوسه ام کنار پیکر تو بی در سکوت معبد هوس / خفته
 هات / همچو جای نیش آتشین مار    شانه 

 ( 210)فرخزاد، عصیان:  

شناسی تحلیلی، اساطیر و مفروضات دینی به دلیل خاستگاه ناخودآگاه  از منظر روان

نیروی عظیمشان انسان دارند)یونگ،  و  روان  تعادل  برجسته در  نقشی   ،1396  :27 .)

که   کسانی  داد حتی  نشان  خود  مراجعان  و  بیماران  رویاهای  تحلیل  در  بارها  یونگ 

دینی   نمادهای  و  مذهبی  تصاویر  شهوداتشان  و  رویاها  در  ندارند  دینداری  خودآگاه 

انسان است )یونگ،    مشخصی متجلی شده است که حاصل پایگاه اساطیر دینی در روان
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الگوها سرکوب کرده و از  ( از نظر یونگ انسان امروز نیاز خود را به این کهن50:  1395

، 124:  1352این رهگذار دچار مشکلات روانی بسیاری گردیده است)یونگ و همکاران،  

های دینی لااقل از نظر بهداشت روانی دارای اهمیت  (. وی معتقد است دین و آیین141

دیوانه از  ترسشان  برابر  در  افراد  از  و  تجربهاست  هر  یا  افسردگی  یا  روانی  شدن  ی 

 (.60: 1395کند)یونگ، فرسایی محافظت میطاقت

بر  فروغ فرخزاد در دفاتر ابتدایی خویش با بیان بی پروای احساساتی که مشخصاً 

سرکوبجنبه و  نامشروع  دینی  های  الگوهای  علیه  داشت،  تأکید  زنانگی  شده 

شده، طغیانی شاعرانه کرد. گسستن روانی فرد از اساطیر دینی و ایستادن در  پذیرفته

ها، اعلان جنگی است علیه الگوهای کهن ضمیر ناخودآگاه و گاهی حاصل  مقام نفی آن

(؛ 50:  1395نژندی و حالات عصبی نخواهد بود)یونگ،  چنین طغیانی چیزی جز روان

این    فروغ کامل  زیستن  برای  تلاش  و  زنانگی  ممنوعه  سطح  به  پرداختن  با  فرخزاد 

شده قرار گرفت و به  الگوهای جمعی پذیرفتهجنبه)لااقل در اشعارش(، رو در روی کهن

ناچار از نظر روانی سپر انداخت. او با سرودن شعر »عصیان«)بندگی و خدایی( عملاً به  

 است:ترین تصویر دینی که همان صورت روانی خداست، پشت نمودهکهن
های من / من تو  ست، دردا، ناله آلود / با تو بیگانهی مرموز مرگ ای خدا، ای خنده 

را کافر، تو را منکر، تو را عاصی / کوری چشم تو، این شیطان، خدای من )فرخزاد،  
 ( 183عصیان:  

همان گونه که گفته شد، یکی از علل سرکوب سطح حوا در جوامع بشری و اجتناب  

توان گفت  از پذیرش آن، نقش مخرب زن در اساطیر باستانی جفت نخستین است. می

ستیزی و مردسالاری در جوامع دینی  زنانگی منفی در این اساطیر، یکی از عوامل زن

های دنیای مردانه را  است. نه تنها مردان بلکه به زنان نیز آموخته شده است که ارزش

الگویی این مردسالاری در  (؛ شاید علت اصلی و کهن3:  1394آرمانی سازند)جانسون،  

ی  ویژه آنیموس، از تکرار دوبارهجوامع مختلف، ترس ابتدایی و ناخودآگاه روان بشر، به

بانه برای جبران  فریب نخستین باشد؛ از این زاویه مردسالاری واکنشی تدافعی و متعص

فریب نخستین آدم توسط حوّاست. با توجه به این مطلب طبیعی است که حوای اشعار  

فرخزاد با واکنشی جمعی و تدافعی از جامعه خود روبه رو شود. به عبارت دیگر نیروی  

روانی سطح حوا در اشعار فروغ فرخزاد برای بسیاری از خوانندگانش، تداعیگر ناخودآگاه  

راندهکهن و  آدم  فریب  دردناک  واکنش  الگوی  حالت  این  در  است.  بهشت  از  شدنش 

ترین دفاع در برابر ارجاع به این سطح  ترین و البته ناخودآگاهانهآمیز توده، طبیعیتعصب

فریبای زنانگی است. یونگ سرکوب زنانگی یک زن را توسط نیروهای ناخودآگاه توده  

ترین دشمنان طبیعت  ای ناخودآگاه، بزرگکند: »فرضیه یا باورهاین چنین توصیف می
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کند و در نتیجه،  ها شوقی واقعاً شیطانی مردها را خشمگین میای وقتاند، و پارهزنانه

کردن تدریجی جذابیت و مفهوم طبیعت آنها و کنار زدنشان  ها لطمه بزرگ خفهبه زن

(. فروغ فرخزاد با بیان  138،  137:  1397شود.« )یونگ،  به پس زمینه را موجب می

 ی جمعی عصیان کرد. الگوهای پذیرفته شدهاحساسات عاشقانه خود در برابر کهن
های بیهده من بودم / گفتم که بانگ  خندید / بر طعنه آن داغ ننگ خورده که می 

گناه تو چون لغزد /  هستی خود باشم / اما دریغ و درد که زن بودم / چشمان بی

ها را /  بینی شکفته در دل هر  دار زمان بر این کتاب در همِ بی آغاز / عصیان ریشه
 (  185آواز... )فرخزاد، عصیان: 

هزینه رنجاو  و  تعارضات  با  را  این سرکشی  اشعارش مشهود  ی  در  روانی که  های 

ای  الگوهای پذیرفته شده مانند رودخانهاست، پرداخت کرد؛ زیرا طبق نظر یونگ، کهن

قرن را در طول  زندگی  آب  دادههستند که  عبور  از خود  و  42:  1397اند)بولن،  ها   )

انحراف از بستر عمیق این رودخانه، برای فرد، جز با رنج فراوان ممکن نیست. فروغ با  

ی آنیموس را از زنانگی زنده کرد و  ی سطح حوا، ترس دیرینهپروا و شجاعانهبیان بی

ی آن، خود  رو ساخت و در نتیجههای جامعه مردسالاری را با تردید و تزلزل روبهپایه

جانسون درباره بلعیده    را در معرض بلعیده شدن توسط تعصب آنیموسی قرار داد. رابرت 

بسیار   بهای  بشری،  »جوامع  است:  نوشته  چنین  جوامع  گونه  این  در  زنانگی  شدن 

اند و همچنان باید بپردازند زیرا آنیموس کور و  سنگینی برای تغییر و تحول پرداخته

از دست دادن سروری بی ی  وچرای چندهزارسالهچونناآگاه دنیای پدرسالار از ترس 

 (  23:  1399زند.« )رابرت جانسون،  وار به جنگ و ویرانی و نابودی دست میخود، دیوانه

 سطح دوم زنانگی، هلن  - 2-2

می زنانگی  دوم  سطح  توصیف  در  فرانتس  و  فون  رمانتیک  شکل  نماد  »هلنا  نویسد: 

شناختیِ اروس است که با عناصر سکسی مخلوط شده است.« )فون فرانتس و  زیبایی

اسطوره69:  1399ادینجر،   شخصیتی  هلن  علی(  که  است  باستان  یونان  در  رغم  ای 

ازدواج و داشتن همسر، تن به ارتباطی نامشروع داد و همراه با پاریس به تروا رفت و  

(. منلائوس که همسر هلن  246:  1376این مسئله سرآغاز جنگ تروا بود)همیلتون،  

وفایی  بود، پس از شکست تروا و بازگرداندن هلن تصمیم داشت که وی را به سبب بی

 (.219: 1380اش مانع این کار شد)پین سنت، بکشد، اما زیبایی

الگویی بولن قابل مقایسه با آفرودیت)الهه  هلن نیز چون حوّا در تطبیق با مدل کهن

آرس   با  و  نمود  خیانت  هفائستوس  به  نیز  آفرودیت  بویژه که  است؛  زیبایی(  و  عشق 

توان گفت هلن، حوای خودآگاه شده است؛ اگر حوا  (. می321:  1397درآمیخت)بولن ،  

گزیند؛ از این  از سر ناآگاهی و کنجکاوی به گناه میل کرد، هلن آگاهانه گناه را برمی
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الگوی  رو هلن نیز همانند حوا از سطوح ممنوع زنانگی است. بارزترین نمودهای کهن

ای  ها را در پارهتوان رسوایی، خیانت و عدم تعهد عاطفی دانست. این ویژگیهلن را می

 توان مشاهده کرد: از شعرهای فروغ می
کارم / در کنج سینه یک دل  از پیش من برو که دل آزارم / ناپایدار و سست و گنه 

 دیوانه / در کنج دل هزار هوس دارم .../  
دیر آمدی و دامنم از کف رفت / دیر آمدی و غرق گنه گشتم / از تندباد ذلت و 

 بدنامی / افسردم و چو شمع تبه گشتم / 
 ( 28، 27)فرخزاد، اسیر:

رفتم، مگو، مگو که چرا رفت، ننگ بود / عشق من و نیاز تو و سوز و ساز ما / از  

ی خموشی و ظلمت، چو نور صبح / بیرون فتاده بود به یکباره راز ما )فرخزاد،  پرده
 ( 43اسیر: 

 
ای ده / بهشت و حور و آب  مگو شعر تو سر تا پا گنه بود / از این ننگ و گنه پیمانه 

دور افکن حدیث نام، ای مرد / که  ای ده / به کوثر از تو / مرا در قعر دوزخ خانه
بخشد آن پروردگاری / که شاعر را دلی دیوانه  ننگم لذتی مستانه داده / مرا می 

 ( 50داده )فرخزاد، اسیر: 

شان،  سطوح ابتدایی زنانگی در جوامع مردسالار به سبب ممنوعیت و سرکوب روانی

در    شده زنانگی؛ به عبارت دیگر تمامی حجم سرکوبگیرندزنان بیرونی را نشانه می

شود و در  ناخودآگاه مردان، بر زنی که این سطوح غریزی را زیست کند، فرافکنی می

تر از آنچه که در واقعیت  های غریزی یک زن بسیار بیشی این فرافکنی، ویژگینتیجه

( فروغ فرخزاد به 75:  1398و جانسون،    138:  1397شود )یونگ ،  گر میهست، جلوه

عنوان یک زن و شاعر مدرن تلاش کرد تمامیت زنانه را لااقل در اشعارش زیست کند،  

نه ساخت. پیش  اما نمایان ساختن شاعرانه حوا و هلن، سیل فرافکنی را به سوی او روا

از او در ادبیات فارسی زنانگی وجود نداشت و اگر هم بود آسمانی و روحانی بود، اما  

اش متصل کرد و به قول شمیسا  های غریزیفروغ این زنانگی تقدیس شده را به ریشه

(. 224: 1372انتقام مظلومیت معدود شاعران زن پیش از خود را گرفت)ر.ک شمیسا، 

تیره سطوح  برای  جایی  بلبل،  و  گل  و  شعر  آرمانی  سرزمین  در  توانست  تر  او 

 گرایی را برچیند:  زنانگی)کلاغان سیاه( باز کند و به زعم خود بساط آرمان
در سرزمین شعر و گل و بلبل / موهبتی است زیستن، آن هم / وقتی که واقعیت  

شود... / و از صدای اولین قدم  های سال پذیرفته می موجود بودن تو پس از سال 

ام / یکباره از میان لجنزارهای تیره، ششصدو هفتادو هشت بلبل مرموز که  رسمی 
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اند /  از سر تفنن / خود را به شکل ششصدو هفتادو هشت کلاغ سیاهِ پیر درآورده 
 (  313پرند )فرخزاد، تولدی دیگر:ی روز میبا تنبلی به سوی حاشیه 

معتقد به تعادل است؛ یعنی هر محتوای ناخودآگاهی که    یونگ در تمام نظریاتش

شود با هدف جبران افراط خودآگاهی و بازگرداندن تعادل به آن است. برای فعال می

جامعه در  که  زمانی  میمثال  داده  رشد  از حد  بیش  زنانگی  مریمِ  به  ای سطح  شود، 

یابد تا  هایی از جامعه گسترش میصورت جبرانی و برای تعادل، سطح حوا نیز در لایه

توازن روانی فردی و جمعی را بازگرداند. یونگ به همین ترتیب، مسیح و دجال را تجلی  

تعادل وجه  کهندو  یک  میبخش  تاریخی  57:  1383داند)یونگ،  الگو  دوره  »هر   .)

تواند قابل مقایسه با روح فرد باشد، و مانند این روح، دارای موقعیت آگاه، ویژه و  می

ناخودآگاه جمعی   دارد؛  نوعی جبران  به  نیاز  این سبب  به  و  بوده  و مشخص  محدود 

گیرنده و یا راهنما که بیانگر آنچه که  تواند این نیاز را از طریق یک شاعر یا الهاممی

بیان در دوره بنابراین  241:  1397ی خویش است، برطرف نماید.«)یونگ،  غیرقابل   )

شود، به ناچار و به جبر  ایش میفارسی ما سطح مریم ست   وقتی که در ادبیات هزارساله

ها  ی دورانشدهی حوا و هلن سرکوبکنندهناخودآگاه، زن شاعری خواهد آمد که جبران

ساز را بر عهده گرفت. همانطور که  باشد، فروغ فرخزاد در ادبیات فارسی نقشی تعادل

(؛ یعنی  70:  1397یونگ معتقد است نورِ بیشتر به معنای ظلمتِ بیشتر است)هولیس ،  

در   نیز  هلن  و  حوا  ظلمت  و  تیرگی  باشد،  بیشتر  خودآگاهی  در  مریم  نور  هرچقدر 

تر است. این محتوای ناخودآگاه عاقبت برای تخلیه انرژی خود مفرّی  ناخودآگاه بیش

ی انرژی این سطوح سرکوب شده زنانگی در  توان گفت فروغ، آزادکنندهیابند و میمی

 ادبیات فارسی است.  

ی  گوید: »پرستش جمعی مریم که بیانگر رابطهیونگ درباره تعادل روان جمعی می

روحانی با زن است سبب شد که تصویر زن، اعتباری را از دست بدهد که آرزوی موجود  

بخش  شود که حیاتانسانی است. بنابراین تصویر زن در ناخودآگاه، امکانی بالقوه می

های کهن کودکانه است. بدین گونه بی ارزش کردن نسبی زن واقعی)زنی که هر  تسلط

می زیست  را  زنانگی  سطح  وسیلهچهار  به  جبران  باطل  دور  ایجاد  سبب  ی  کند( 

 (133: 1397گردد.«)یونگ، های شیطانی میویژگی

هزارساله سرکوب  با  ما  آنیموسی  زنی  ادبیات  با  خود،  در  غریزی  زنانگی  ی 

روبه فرخزاد  فروغ  همچون  شدهرو  ساختارشکن  سرکوب  انرژی  از  بخشی  تا  ی  شود 

»رفتم ز خود که پرده    کند:ناخودآگاه را تخلیه کند؛ همچنان که فروغ خود اعتراف می

مریم  پاک حضرت  از چهر    / تخلیه    (186ها«)فرخزاد، عصیان:  براندازم  که  است  روشن 
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انرژی جمعی هزاران ساله توسط یک فرد، رنج و فشار زیادی بر ساختار روانی وی وارد  

فرسا اشاره کرده  سازد. فروغ در جای جای اشعار خویش به این رنج روحی طاقتمی

 است.
لاشه  چون  شده،  رها  شده،  رها   / روز  تمام  روز،  سوی  تمام  به   / آب  بر  ای 

می سهمناک  پیش  صخره  ژرف ترین  سوی  به   / و  رفتم   / دریایی  غارهای  ترین 
مهره  و   / ماهیان  می گوشتخوارترین  تیر  مرگ  از حس  پشتم  نازک    / کشید  های 

خاست / و یأسم از  توانستم / صدای پایم از انکار راه برمیتوانستم، دیگر نمی نمی 
تر شده بود / و آن بهار و آن وهم سبز رنگ / که بر دریچه  صبوری روحم وسیع 

گفت: / ) نگاه کن / تو هیچ گاه پیش نرفتی / تو فرو رفتی(  گذر داشت، با دلم می 

 (295)فرخزاد، تولدی دیگر: 

ی جمعی  شدهتأکید شاعر بر رها شده بودن، نماد رهایی او از الگوهای روانی پذیرفته

دریا و  .  ای بر آب چون لاشه دهد: است و این رهایی، احساس غربت روانی را به شاعر می

گربران،   است)شوالیه،  ناخودآگاه  ضمیر  نماد  نماد  216:  1384آب  دریا  ژرفای  و   )

نیرو و  محتویات  تمامی  مدفن  که  است  جمعی  سرکوبناخودآگاه  و  های  است  شده 

های نازک پشتم  و مهره  آور است:آور یا حتی مرگرویارویی با این محتویات برای فرد رنج

شود بیشتر از  تواند، و رنجی که متحمل میشاعر دیگر نمی.  کشیداز حس مرگ تیر می 

ز توان یک فرد بسیار  ی جمعی، متعلق به یک ملت است و اصبر اوست؛ این رنجِ  نهفته

 .  توانستم... توانستم دیگر نمی نمی تر است: بزرگ
کنند، فروغ چطور  پیشرفت یا پسرفت انسان را عوامل و موانع ناخودآگاه او تعیین می    

لای زنانگی سرکوب شده فرو رفته  وتوانست پیش برود در حالی که پایش در گلمی

تو هیچ گاه پیش نرفتی تو فرو  کشید؟:  ، روان وی را در خود فرو میبود و این توده تیره

می  رفتی.  یونگی،  روانکاو  استس،  افسردگیکلاریسا  »غالب  رخوتنویسد:  و  ها،  ها 

های زنان نتیجه زندگی روحی شدیداً محدودی است که در آن خلاقیت،  سردرگمی

شود. زنان انگیزه عظیمی برای عمل کردن را  انگیزه و آفرینش فرد محدود یا منع می

نادیده بگیریم که هنوز  توانیم این واقعیت را  کنند. ما نمیاز نیروی خلاق دریافت می

هایی که در مورد غرایز طبیعی و وحشی زنان صورت  های فرهنگی و تنبیههم محدودیت

:  1395کند.«)استس،برد و نابود میگیرد، استعدادهای آنها را به شدت به یغما میمی

376)   

 سطح سوم زنانگی، مریم باکره -2-3

می آنیما  سوم  سطح  توصیف  در  بلندای  یونگ  به  را  اِروس  سوم،  »مرحله  نویسد: 

سازد، حوا جای خود را به  رساند و بدین طریق او را روحانی میسرسپردگی مذهبی می
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روحانی می ویرانگری 27:  1390.«)یونگ،  دهدمادری  و  فریبندگی  نه  مریم،  ( سطح 

و   فراگیرترین  نتیجه  در  را؛  سوفیا  خردمندی  نه  و  دارد  را  هلن  و  حوا  سطح 

به گفتهشدهپذیرفته زنانگی در جوامع مردسالار است.  روانکاو  ترین سطح  ادینجر،  ی 

ترین آنهاست و چه در  ها و در عین حال متعالیترین ویژگییونگی، زنانگی شامل پست

: 1399زمینه اغواء و فریب و چه در راهنمایی روحانی نقش دارد)فون فرانتس و ادینجر،  

فردیت24 و  یکپارچه  زن  یک  و  می(  تاریکی  یافته  و  نور  سطوح  این  تمام  به  تواند 

جانسون،   باشد)رابرت  داشته  این  85:  1398دسترسی  فاقد  آنیموس  که  حالی  در   ،)

ای  یری است و مایل است زنانگی را نه یک کل منسجم، بلکه دوگانهپذتوانایی انعطاف

ی آنیموسی  متضاد ببیند: فاحشه یا مریم باکره. در این حالت سطح مریم توسط جامعه

کنند تا بر  شود و سطح حوا و هلن در حالت سرکوب ناخودآگاه، کمین میپذیرفته می

 زنی واقعی فرافکنی شوند.  

شناسی بولن  الگوی »هستیا« در مدل شخصیتی کهنمرتبهآنیما در سطح مریم هم

نویسد: »زن هستیا  شدن و ستایش این سطح توسط مردان میاست؛ وی درباره پذیرفته

کند که زنان را یا همچون تصاویر حضرت مریم یا  اغلب مردانی را به خود جذب می

به عنوان  همچون روسپی در نظر می این مردان زنانی را  بندی  طبقه  "خوب "گیرند. 

تجربه بوده، نسبت به رابطه جنسی بی علاقه، و بنابراین  کنند که از نظر جنسی بیمی

شوند و از نظر جنسی پذیرا  مقدس باشند. آنها زنانی را که به سمت مردان جذب می

ر فرهنگ  ( د186:  1395کنند.« )بولن،  بندی میطبقه  "هرزه "یا    "بد "هستند به عنوان  

 است.و ادبیات فارسی نیز سطح مریم بیشترین ستایش و تشویق شده

انتقال روانی از سطح »هلن« به »مریم« از طریق خودشناسی و کشف ناخودآگاه  

شود. به طور کلی  پذیر است و لاجرم این مسیر همراه با رنج و بحران طی میامکان

تواند  شناسی یونگ دارای ارزش درمانی و انتقالی است که میافسردگی و بحران در روان

(.  77:  1397و هولیس،    25:  1398تر روان متصل کند)شارپ،  های متعالیفرد را به لایه

یکی از عوامل تاثیرگذار در سفر قهرمانی آنیما نیز هبوط یا افسردگی است)مورداک،  

و  117:  1393 اندوه شدید  بر  که  یافت  مواردی  فرخزاد  فروغ  دفترهای شعری  (. در 

ا، آن روزها،  کند)ر.ک فرخزاد: شعری برای تو، بازگشت، بعدهافسردگی شاعر تأکید می

توان آن دسته از اشعار فروغ  ها، ...(. بر این اساس میبر او ببخشایید، جمعه، بیش از این

تر  ی عمیقاند، حاصل رویارویی او با لایهرا که در سطح سوم و چهارم آنیما سروده شده

ناخودآگاه دانست. با این فرض، فروغ فرخزاد با عبور از هبوط و افسردگی توانست به  

گوید:  تر زنانگی و سطح غیرشخصی آنیما دست پیدا کند چنانچه یونگ میسطح متعالی
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شخصیت   دگرگونی  موجب  واقع  در  آنیموس  و  آنیما  کردن  خودآگاه  »فرآیند 

 (. 403: 1381شود.«)یونگ، می

فروغ در سه دفتر نخستینش با پاکی و تقدس مریم بیگانه است، در دفتر »تولدی  

کند و در شعر »دیوارهای  ی اوست، با مریم آشتی میدیگر« که حاصل تولد آنیمای تازه

 داند و عشق درونی خویش را عیسایی دیگر: مرز« خود را مریم می
با من رجوع کن / من ناتوان از گفتن / بگذار در پناه شب، از ماه بار بردارم / بگذار  

 های کوچک باران /  پر شوم / از قطره 

های رشد نکرده / از حجم کودکان به دنیا نیامده / بگذار پر شوم / شاید که  از قلب 
 عشق من / گهواره تولد عیسای دیگری باشد.)فرخزاد، تولدی دیگر(

کننده روزه سکوت مریم است زمانی که با مسیح  ناتوانی شاعر از سخن گفتن، تداعی

بود)قرآن، مریم:   بازگشته  از ماه )ماه نشانه  26به معبد مقدس  او  بارور شدن  نیز  ( و 

گربران   شوالیه،  است:  ماده  در  روح  از  135:  1384رسوخ  مریم  باروری  یادآور   )

گوید:  داند. یونگ میالقدس است؛ او در نهایت، عشق خویش را عیسای دیگری میروح

»زن امروزی از این واقعیت غیرقابل انکار آگاه است که او به بالاترین و بهترین چیز در  

 (136: 1397یابد مگر در حالت عشق.«)یونگ، خود دست نمی

گرایی،  توان به پارسایی و پاکدامنی، معنویتهای بارز سطح مریم میاز دیگر ویژگی

در   فروغ  کرد.  اشاره  و...  عرفانی  تجربیات  طبع،  مناعت  عارفانه،  درونگرایی  و  عبادت 

شود  ی تجربه عاشقانه خویش، به سطح مریم نزدیک میشود« به واسطهشعر»آفتاب می

 کند:و تعالی را بیش از پیش درک می
ام / نگاه کن / من از ستاره  نشانی ام / فراتر از ستاره می کشانیبه راه پر ستاره می 

رسد / صدای تو / صدای بال برفی فرشتگان  سوختم / کنون به گوش من دوباره می 
کران، به جاودان )فرخزاد،  ام / به کهکشان، به بینگاه کن که من کجا رسیده    / 

 ( 231تولدی دیگر،  

تشدید شده عناصر  از  و  در شعر »عاشقانه« خبری  نیست  ی جنسی در معشوق 

 عشق فروغ به او فراتر از جذابیت جنسی و همراه با نوعی معنویت است:
/ هستی شوید جسم خاک  که  بارانی  آلودگی همچو  ز  درد ام   /  ... پاک  کرده  ها 

... / عشق چون در   بیهوده خود را کاستن  تاریکی است درد خواستن  /رفتن و 
ام بیدار شد / از طلب پا تا سرم ایثار شد / این دگر من نیستم من نیستم /  سینه

 ( 256حیف از آن عمری که با من زیستم ... )فرخزاد، تولدی دیگر: 

الگویی است که در آن مردم از غربتی به  های زمینی دارای تصاویری کهنشعر آیه

هاشان گریخته است. شمیسا این شعر را از  روند و کبوتر ایمان از قلبغربت دیگر می
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می فروغ  می270:  1372داند)شمیسا،  مکاشفات  که  عرفانی  (  تجربیات  حاصل  تواند 

 سطح مریم باشد:
هیچ  نمی و  قلب   دانستکس  کز    / غمگین  کبوتر  آن  نام  که  ایمان /  گریخته،   ها 

 ( 283است!)فرخزاد، تولدی دیگر: 

ای و  در شعر »فتح باغ« عشق فروغ فراتر از یک عشق جنسی، با عناصری اسطوره

 رویاگونه همراه شده است:
ایم /  دانند / ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته دانند / همه می همه می 

ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم / در نگاه شرماگین گلی گمنام / و بقا را در یک  
دیگر:  لحظه تولدی  ...)فرخزاد،  به هم خیره شدند  دو خورشید  که   / نامحدود  ی 

298  ) 

زند و  ماند« مشخصاً از عشق جنسی سر باز میفروغ در شعر »تنها صداست که می

 گوید:  از تعهد به مفاهیم برتر سخن می
ی دراز توحش / در عضو جنسی حیوان چه کار؟ / مرا به حرکت حقیر  مرا به زوزه 

ها به زیستن، متعهد کرده است  کرم در خلاء گوشتی چه کار؟ / مرا تبار خونی گل 
 (  364دانید؟ )فرخزاد، ایمان بیاوریم به آغاز فصلی سرد: ها، می تبار خونی گل  / 

 سطح چهارم زنانگی، سوفیا   - 2-4

اند. یونگ این مرحله را تجلی خردی  چهارمین و والاترین سطح آنیما را »سوفیا« نامیده

(. سوفیا  290:  1352ترین عناصر فراتر است)یونگ،  ترین و پاکداند که از مقدسمی

  1399ای کهن و باستانی است)جانسون،  پهناور، غیرشخصی و همواره پوشیده و در هاله

ی چهارم تحقق آنیما مکرراً  نویسد: »مرحلهفرانتس در توصیف این سطح می(. فون109:

شود.«)فون فرانتس و  به شکل عشق که در قالب خرد تشخص یافته است متجلی می

 (70: 1399ادینجر، 

شود. بولن درباره تأثیر سوفیا  خرد سوفیا خردی درونی است که از عرفان حاصل می

شود، قادر به  الگوی سوفیا در درونتان فعال میدر روان زن معتقد است: »وقتی کهن

انسان روحیات  چگونگی  یا  و  وقایع  روح  جنبهدرک  عرفان  بود.  خواهید  از  ها  ای 

الطبیعه است. آن جا که کلمات برای های ماوراءالگوی سوفیاست که حاصل تجربهکهن

بیان احساسات درونی کافی نیستند، غالبآً از عباراتی همچون حیرت، زیبایی، برکت،  

شود. ... این  ناپذیر برای توصیف این ادراک ماوراءالطبیعه استفاده میالوهیت و وصف

ند. بعد از آن  کای است که یک زن، شهود را تجربه میی مقدس، مفهوم لحظهتجربه 

اش  شود و همه زندگیاش میشناخت خدا و حقیقت هستی، محور اصلی زندگی معنوی

کند، این تجربیات و مفهومشان را با زبان استعاره  گذارد. او تلاش میرا در این راه می
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به دیگران منتقل کند و به دنبال راهی برای تجربه وحدت و یکی شدن با هستی است...  

اند، این عرفان را در  کسانی که خود را عاشقانه و عمیق وقف یک راه و یا هدف کرده

درونی میالهامات  تجربهشان  هنر  یابند.  و  شعر  در  موجود  الهام  همان  عرفانی،  های 

 ( 72و  70: 1397است.«)بولن، 

در اساطیر یونان آمده است که متیس، خدابانوی خرد و همسر زئوس، توسط او  

:  1395بلعیده شد تا از آن پس زئوس با خیالی آسوده صاحب خرد همسرش باشد)بولن،  

الگوی پرتکراری که طبق آن، هر زن خردمندی  (. این داستان اشارتی است به کهن46

در معرض بلعیده شدن )یا مرگ( توسط جامعه، همسر یا معشوق زئوسی خویش است.  

تر گوید: »زن ممکن است از همسرش باهوشالگو میبولن در تفسیر امروزی این کهن

اهدافش   به  رسیدن  برای  است  ممکن  یا  باشد،  داشته  بالاتری  تحصیلات  یا  و  باشد 

های بهتری داشته باشد و همه این توانایی را در جهت  ها و ایدهحلتر باشد و راهقاطع

ها و خلاقیت یک زن به همسرش نسبت داده  موفقیت همسرش به کار گیرد. وقتی ایده

بهمی یادآوری میشود،  را  بلعیده شده  متیس  معمولاً  نوعی  )او(  این شرایط  در  کند. 

( بلعیده شدن خرد زنانه توسط زئوس،  47:  1397شود.«)بولن،  گاه شناخته نمیهیچ

علت ناشناخته ماندن سطح سوفیای آنیما در جوامع مردسالار است. خرد و استعداد  

یا   همسر  پدر،  نام  به  حیاتشان  زمان  در  حتی  را  شاعران  جمله  از  زنان  از  بسیاری 

نوشته میمعشوقشان  دیدگاه  این  از  نیز  را  فروغ  زودهنگام  مرگ  حتی  توان  اند، 

د.  ای دانست که یکپارچگی و خردمندی روانی وی را برنتابیشدن توسط جامعهبلعیده

بینی و خردی  نماند« تحت راهبری سوفیا، به جهافروغ در شعر »تنها صداست که می

دست یافته است که دنیای بیرونی با تمام معیارهایش، بارها از آن حقیرتر است؛ پس  

ی  چرا توقف کند؟ او دریافته که موعد پرواز فرا رسیده است و به زودی از سردخانه

 آنیموسی این جهان رخت برخواهد بست:
ریزی  تواند باشد جز جای تخمتواند باشد مرداب / چه می چرا توقف کنم؟ / چه می 

زنند. / ... چرا توقف  های بادکرده رقم می حشرات فساد / افکار سردخانه را جنازه 

ای که  کند / پرندهی درختانم / تنفس هوای مانده ملولم می کنم؟ ... / من از سلاله 
مرده بود به من پند داد که پرواز را به خاطر بسپارم ... / در سرزمین قد کوتاهان /  

اند / چرا توقف کنم؟ / من از  معیارهای سنجش  / همیشه بر مدار صفر سفر کرده 

می  اطاعت  چهارگانه  نظام عناصر  تدوین  کار  و   / حکومت  نامه کنم  کار   / قلبم  ی 
تبار خونی گل  مرا   / متعهد کرده استمحلی کوران نیست.  به زیستن  تبار    ها   /

 ( 364دانید؟ )فرخزاد، ایمان بیاوریم به آغاز فصلی سرد:  ها، می خونی گل 
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توان به مواردی همچون تجربیات شهودی و عرفانی،  از دیگر نمودهای سوفیا می

گویی، عشق به هستی و خداوند و خردمندی اصیل زنانه اشاره کرد. شمیسا  الهام و پیش

(. فروغ در این  270:  1372داند)شمیسا،  های زمینی« را مکاشفات فروغ میشعر »آیه

وحشت مردمانی  و  مرده  خورشیدی  با  تاریک  جهانی  توصیف  شعر،  را  مجنون  و  زده 

دهد  زنده و مغشوش در درون همان مردم ارجاع میکند و در نهایت به چیزی نیممی

ایمان بیاورد و کسی جز    تواند به پاکی آواز آبکه در این دنیای تاریک، هنوز هم می

؛ تأکید  پایان انسان امروزی، حاصل غیبت ایمان استداند که این خالی بیشاعر نمی

 ی حضور سوفیاست. فروغ بر چنین ایمانی نتیجه
ی زنده شده در عمق انجماد / یک چیز نیم های له شاید هنوز هم / در پشت چشم 

خواست / ایمان بیاورد به  رمقش میمغشوش / برجای مانده بود / که در تلاش بی 
کس  پایانی / خورشید مرده بود / و هیچ ها / شاید، ولی چه خالی بیپاکی آواز آب 

ست! )فرخزاد،  ها گریخته، ایمان ا دانست / که نام آن کبوتر غمگین / کز قلب نمی 
 ( 283تولدی دیگر: 

در شعر »به علی گفت مادرش روزی«، علی کوچیکه، خواب یک ماهی)نماد تعالی:  

بیند که وی را به سیر دریا)کشف ناخودآگاه )شوالیه، گربران،  ( می239:  1352یونگ،  

کند؛ علی شجاعانه رویا و شهود خویش را  ( و باغِ بالا )فردیت( دعوت می216:  1384

قمرخانم )نماد معیار جمعی که متضاد با فردیت انسان  کند و به نصایح ننهدنبال می

دهد و شهود خودش را در مرتبه بالاتری از فهم عمومی اجتماع قرار  است( بهایی نمی

نویسد: »کودک دارای  های تعالی مییافتگی(. هندرسون درباره سمبولدهد)فردیتمی

در شخص  احساسی از کمال است، اما فقط پیش از نخستین بروز خودآگاهی خویش.  

انجام   ذهن  ناخودآگاه  محتویات  با  خودآگاهی  اتحاد  طریق  از  کمال  احساس  بالغ، 

شود که یونگ آن را عمل متعالی روح نامید  گیرد. از این اتحاد آن چیزی ناشی میمی

انسان می وسیله  بدان  عالیکه  به  از  تواند  است  عبارت  آن  و  برسد،  ترین هدف خود 

نامیم،  های تعالی میی خویشتن. از این رو آنچه ما سمبولآگاهی کامل از امکانات بالقوه

نمایانند. این  هایی هستند که کوشش انسان را برای رسیدن به این هدف میسمبول

آورند که با آن محتویات ناخودآگاه وارد ذهن خودآگاه  ای فراهم میها وسیلهسمبول

(  231:  1352ذکور.«)یونگ،  شود و نیز خودشان نمایش فعالی هستند از محتویات ممی

گویی به روح خویش  فروغ در انتهای این شعر خواننده را به دنبال کردن فردیت و پاسخ

 کند:  دعوت می

ی باغ بالا /  »علی کجاس؟« / »تو باغچه!« / »چی میچینه؟« / »آلوچه!« / آلوچه

 الله!  جرأت داری؟ بسم 
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کس نیست« نیز بر پایه شهود پاک و رویای سحرانگیز  شعر »کسی که مثل هیچ

کودکانه سروده شده است؛ دختر کوچکی که خواب آن ستاره قرمز را، وقتی که خواب  

های  . این خواباستنبوده! دیده است و این خواب برایش بسیار ارزشمند و اثرگذار بوده

از نظر یونگ »رویاها ممکن است یک   کودکانه در دو دفتر پایانی روایت شده است. 

کند باید این امر را در  ها را تعبیر میگویی داشته باشند و هرکس که آنجنبه پیش

نظر داشته باشد، مخصوصاً وقتی که رویا پرمعنی است و زمینه کافی برای توجیه آن  

نسان واقعاً  در دست نیست. چنین رویایی معمولاً ناگهانی و بدون زمینه قبلی است و ا

 ( 116: 1352داند که چه چیزی آن را به وجود آورده است...«)یونگ، نمی

آید...« را تصویری ام که کسی میبر این اساس شاید بتوان شعر»من خواب دیده

دگرگونیپیش از  ایران  گویانه  جامعه  مدتهای  از  آن  بذر  که  در  دانست  پیش  ها 

اعماق   با  ارتباطش  دلیل  به  فروغ  و  بود  شده  کاشته  ایران  ملت  جمعی  ناخودآگاه 

آرمان فرافکنیناخودآگاه به عنوان یک هنرمند، آمدن کسی را که حاملِ  یِ  شدههایِ 

گوید: » هنرمند  گویی کرد. یونگ درباره این توان روانی هنرمند میملت باشد، پیش

مفسر رازهای روح زمان خویش است، بدون این که خواهان آن باشد، مانند هر پیامبر  

است  گوید، اما روح زمان  کند که از ژرفای وجود خود سخن میراستین. او تصور می

ترین مفهوم آن، ابزار اثر هنری  گوید. ... هنرمند در ژرفکه از طریق دهانش سخن می

تر از اثر، ضمناً به این دلیل است که  توانم بگویم، چیزی پاییناست؛ حتی به جرأت می

توانیم از وی توقع تفسیر اثرش را داشته باشیم. او با بخشیدن صورت به  ما هرگز نمی

اثر، انجام والای خود را تکمیل نمود. وی باید تفسیر را به دیگران و نیز به آینده واگذار  

اش را  ها و مقاصد خودخواهانهوخو، هوستواند خلقنماید. هنرمند به عنوان شخص می

به مفهومی بالاتر است؛ او انسان    "انسان "داشته باشد. در مقابل، به عنوان هنرمند، او  

: 1397ناخودآگاه و فعال بشریت است.«)یونگ،    جمعی است که حامل و بیانگر روح

 الگوی سوفیاست:( نقش پررنگِ شهود و الهام، حاصل حضور و فعالیت کهن243و    242

ام / و پلک  ی قرمز دیدهآید / من خواب یک ستاره ام که کسی می من خواب دیده 
شوند / و کور شوم / اگر دروغ بگویم /  هی جفت می   هایمپرد / و کفش چشمم می 

ایمان   )فرخزاد،  دیدم...  نبودم،  خواب  که  وقتی   / را  قرمز  ستاره  آن  خواب  من 

 ( 357بیاوریم به آغاز فصلی سرد:  

توان بر همین  اش میتأکید فروغ بر »به پایان رسیدن« و »مرگ« را در دفتر پایانی

بسیار   اندکش،  به حجم  توجه  با  دفتر  این  در  این مضمون  بسامد  کرد.  تعبیر  اساس 

تواند نمادی ازآگاهی شهودی فروغ از مرگ زودهنگامش باشد و »شهود«  بالاست و می

 حاصل حضور آنیمای سطح بالاست:



 

 

 37    شناختی زنانگی در اشعار فروغ فرخزاد بررسی روان 
 

به مادرم گفتم: »دیگر تمام شد!« / گفتم: »همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق  
 (  337افتد / باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم« )فرخزاد، ایمان بیاوریم...: می

 

کشید / و مرگ، آن درخت تناور بود /  که  و مرگ، زیر چادر مادربزرگ نفس می 
های آن  بستند /  و مرده های ملولش دخیل می های این سویِ آغاز /  به شاخهزنده 

زدند )فرخزاد، ایمان بیاوریم...: اش چنگ می های فسفریسوی پایان /  به ریشه 

345 ) 
 

اش، ناگهان چهار  و مرگ روی آن ضریح مقدس نشسته بود /  که در چهار زاویه 

 ی آبی، روشن شدند. لاله
 (345)فرخزاد، ایمان بیاوریم ...:

 
های کنم که »لحظه«، سهم من از برگ ست / حس می کنم که وقت گذشته حس می 

 تاریخ است. 
 (350)فرخزاد، ایمان بیاوریم...:

 

میرد. )فرخزاد، ایمان بیاوریم...: خواهد باور کند /  که باغچه دارد می کسی نمی  
351 ) 

 
 (365پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است)فرخزاد، ایمان بیاوریم...: 

  ی کپارچگ یرشد و  شاهد  تنها  نهبا دنبال کردن نمادهای آنیما در اشعار فروغ فرخزاد،  

ی مشاهده  تعارض   چ یبدون هرا    آنها  ب یو ترک  یگ یپاهمی  بلکه گاه  هستیم، چهارسطح آن  

  ییرها  و  دارد   میاز تقدس مر  ی حوا رنگ  تِیشهوانی  که در شعر او گاهچنانکنیم؛  می

فرخزاد: وصل، عاشقانه، فتح باغ، گل    )ر.ک آغوش استهم  ا یهلن با خرد سوف  وحشی 

سرخ، معشوق من، و...( و این همان چیزی است که یونگ تمامیت نامید. برای نمونه 

 سراید: در شعر »معشوق من« آنیمای متعالی می
معشوق من / همچون خداوندی، در معبد نپال / گویی از ابتدای وجودش / بیگانه 

)فرخزاد،    بوده است / او / مردی است از قرون گذشته / یادآور اصالت زیبایی ...

 ( 269تولدی دیگر: 

این معشوق برای فروغ همچون آخرین نشانه یک مذهب شگفت )فرخزاد، تولدی  

که  ای محصول مریم و سوفیاست درحالی(، مقدس است و این عشق اسطوره270دیگر:  

 سراید: در بخش اول همین شعر می



 

 

 1402 پاییز / سومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة فصل      38
 

برهنه  تن  آن  با   / من  بیمعشوق  ساق ی  بر   / مرگ  شرم  / چون  نیرومندش  های 

های عاصی او را / در طرح استوارش / دنبال  قرار مورّب / اندام های بی ایستاد / خط 
ی  کنند ... / او وحشیانه آزادست / مانند یک غریزه سالم / در عمق یک جزیره می

 (  268نامسکون )فرخزاد، تولدی دیگر:  

های جسمی و جنسی او حاصل خلاقیت  های معشوق و جذابیتتوصیف دقیق اندام

 پای سطوح عالی زنانگی نمود یافته است.  و ابتکار هلن است که در این شعر پابه

 گیری نتیجه  -۳

های  توان یافت؛ بسامد ویژگیردپای هر چهار سطح زنانگی را در اشعار فروغ فرخزاد می

های مریم و سوفیا در دو دفتر پایانی  حوا و هلن در سه دفتر ابتدایی و بسامد ویژگی

ترین سطح آن نشان  وی بیشتر است. فروغ در شعرش توانست رشد آنیما را تا متعالی

آن را سرکوب نکرد. به همین دلیل در دو    تردهد و در عین حال هرگز سطوح پست

دفتر پایانی نه تنها شاهد حضور مریم و سوفیا هستیم، بلکه ردپّایی از حوا و هلن نیز 

فروغ فرخزاد بازتاب    راشعا  ونگ،ی  اتیمطابق با نظرشود.  ی شعر او دیده میزمینهدر پس

در حوزه  یروان  یکپارچگ یو  رشد    ی دهنده را  استمی آن  یشاعر  تمامیت  این  یونگ   .

یافتگی نه در خوب بودن، بلکه در  داند و معتقد است فردیتهدف فرآیند فردیت می

وحدت زمانی  انسان  روان  است.  بودن  محتویات  کامل  تماماً  که  است  کامل  و  یافته 

ناخودآگاه را پذیرفته باشد. زمانی که خودآگاه آن بخش از محتویات ناخودآگاه را که  

ارزیابی نمی  »بد«  است،  میشده  سرکوب  و  فاصله  پذیرد  روانی  یکپارچگی  از  کند، 

دارد. به عبارتی دیگر تعادل خودآگاه  العمل وا میگیرد و متقابلاً ناخودآگاه را به عکسمی

ابراز تمامیت انسان است؛ اگر انسان خودآگاهانه به سوی این   و ناخودآگاه در گروی 

ناخودآگاه برندارد،  گام  میچهره  تمامیت  خود  به  منفی  و  ویرانگر  با  ای  و  گیرد 

کند. یکی از این  سازوکارهای خویش، تعادل روانیِ دردناک و گریزناپذیری ایجاد می

بایست در ساحت  سازوکارها فرافکنی است که طبق آن محتوای ناخودآگاهی که می

شود. یونگ  شد، بر موضوعی خارج از روان فرد فرافکنی میروان درک و شناخته می

یافته کسی است که به جای سرکوب، فرافکنی یا  معتقد است انسان خردمند و فردیت

ها را کشف کند، بپذیرد و با این پذیرش از  انکار سایه و سطوح ناخودآگاه خویش، آن

آن ناخودآگاه  به محتویات  ابراز  نسبت  که  فردی  افعال خویش جلوگیری کند.  در  ها 

ها،  خطر آنتواند بهترین راه را برای ابراز بییده است میناخودآگاه خویش به آگاهی رس

چهره از  پرده  توانست  فرخزاد  فروغ  رو  این  از  بجوید؛  نمادین،  صورتی  به  های  حتی 

ترین  الگوی آنیما برگیرد و زنانگی را لااقل در شعرش از غریزیمختلف و متناقض کهن

متعالی امروز،  خصیصه  ترینتا  اصیل  هنرمندان  از  یکی  عنوان  به  و  کند  بیان  هایش 
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می کسی  که  است  سان  بدین  »و  گذارد.  نمایش  به  را  آنیما  کسی  تمامیت  و  میرد 

 ماند...«می
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 منابع و مآخذ 
 قرآن کریم   -

۱. ( پینکولا  کلاریسا  گرگ(.  1395استس،  با  که  میزنانی  افسانهها  و دوند:  ها 

دربارهقصه کهنهایی  وحشیی  زن  چاپ  الگوی  موحد.  سیمین  ترجمه   .

 دوازدهم. تهران: نشر پیکان.  

ترجمه ملیحه    ی درون زن(.شناسی زنان )الههروان(.  1395بولن، جین شینودا ) .۲

 . چاپ اول. تهران: نشر دانژه.  وفامهر
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 پنجم. تهران: انتشارات لیوسا. 
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 صدر. چاپ ششم. تهران: انتشارات لیوسا. بنی

داری.  . ترجمه مهدی سررشته که عشق آسان نمود اول (.  1394جانسون، رابرت ) .۸

 چاپ اول. تهران: انتشارات مهراندیش.  

ترجمه ساره سرگلزایی. چاپ    یونگ شناسی کابردی.(.  1397رابرتسون، رابین ) .۹

 پنجم. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی )وابسته به بنیاد فرهنگ زندگی بالنده(  

داریل) .۱۰ تیپتیپ(.  1398شارپ،  مدل  شخصیتی:  یونگ.های  ترجمه   شناسی 
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 . حونی . چاپ دوم. تهران: انتشارات جپنجم. جلد ی لیفضا
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 فضایلی. جلد دوم. چاپ دوم. تهران: انتشارات جیحون.  
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 . چاپ اول. تهران: نشر شادان. های سرودهمجموعه(.  1383فرخزاد، فروغ ) .۱٦
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 داری. چاپ دوم. تهران: انتشارات مهراندیش.  مهدی سررشته 

۱۸. ( ریچارد  هال،  کرینگتون  فرانسیس  ویلیام؛  گوایر،  گوید: یونگ می(.  1398مک 

 ترجمه سیروس شمیسا. چاپ چهارم. تهران: نشر قطره.   ها و دیدارها.مصاحبه

۱۹. ( مورین  بودن.(.  1393مورداک،  زن  سوم.    ژرفای  چاپ  موحد.  سیمین  ترجمه 

 تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی )وابسته به بنیاد فرهنگ زندگی بالنده( 

ادیت) .۲۰ رم(.  1376همیلتون،  و  یونان  اساطیر  در  عبدالحسین  سیری  ترجمه   .

 شریفیان. چاپ اول. تهران: نشر اساطیر. 

۲۱. ( جیمز  روح.(.  1397هولیس،  تهران:   مرداب  نهم.  چاپ  مقدم.  فریبا  ترجمه 

 انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی )وابسته به بنیاد فرهنگ زندگی بالنده(

 . شتن«ی»خو  یشناسدهیدر پد  ی: پژوهشونی آ(.  1383کارل گوستاو )  ونگ،ی  .۲۲

. چاپ اول. مشهد: انتشارات آستان قدس  یفرامرز  دونیفر  ،یفرامرز   نیترجمه پرو

 به نشر. _یرضو

. ترجمه رویا روحانیان. چاپ  انسان دو روح دارد(.  1398یونگ، کارل گوستاو ) .۲۳

 اول. تهران: نشر مصدق.  

۲٤. ( گوستاو  کارل  ابوطالب صارمی.  هایشانسان و سمبول(.  1352یونگ،  ترجمه   .

 چاپ اول. تهران: انتشارات امیرکبیر. 

۲٥. ( پنجم.    ترجمهپاسخ به ایوب.  (.  1394یونگ، کارل گوستاو  روحانی. چاپ  فؤاد 

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 

ترجمه پروین فرامرزی و فریدون فرامرزی. راز پیوند.  (.  1381یونگ، کارل گوستاو ) .۲٦

 به نشر.  _چاپ اول. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی 

ترجمه پروین فرامرزی و گلناز   شناسی انتقال. روان(.  1390یونگ، کارل گوستاو ) .۲۷

 به نشر. _رعدی آذرخشی. چاپ اول. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی 

محمد  . ترجمه علیشناسی و تعلیم و تربیتروان(.  1394یونگ، کارل گوستاو) .۲۸

 برادران رفیعی. چاپ سوم. تهرانک نشر جامی.  

۲۹. ( گوستاو  کارل  دین.  روان(.  1395یونگ،  و  چاپ  شناسی  روحانی.  فؤاد  ترجمه 

 چهارم. تهران: انتشارات امیرکبیر. 

ترجمه پروین فرامرزی.  شناسی و کیمیاگری.روان(. 1390یونگ، کارل گوستاو ) .۳۰

 به نشر.   _چاپ دوم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی 
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. ترجمه دکتر لطیف صدقیانی. چاپ  روح و زندگی(.  1397یونگ، کارل گوستاو ) .۳۱

 هفتم. تهران: انتشارات جامی.  

. ترجمه ابوالقاسم ضمیر پنهان )نفس نامکشوف((.  1396یونگ، کارل گوستاو ) .۳۲

 پور. چاپ چهاردهم. تهران: تهران: نشر قطره.اسماعیل

منش. چاپ  ترجمه محمدرضا اخلاقیکتاب سرخ.  (.  1396یونگ، کارل گوستاو ) .۳۳

 سوم. تهران: نشر مصدق. 

۳٤. ( گوستاو  کارل  امیدوار. ماهیت روان و انرژی آن(.  1394یونگ،  پرویز  ترجمه   .

 چاپ سوم. تهران: انتشارات بهجت.  

 مقالات: 

۳٥.  ( ستوده  آزاده  مسعود؛  اساس 1398پاکدل،  بر  فرخزاد  فروغ  شعر  »تحلیل   .)

 .124-101شماره چهل و نه:  مطالعات ادبیات تطبیقی.تایپ«.  آرکی

(. »عشق و کارکردهای آن در آثار 1395، محمدرضا؛ نرگس صالحی)آقاباباییحاجی .۳٦

   همایش ادبیات فارسی معاصر. فروغ فرخزاد«. 

۳۷.  ( فرزاد  کهن1393قائمی،  تطبیقی  و  تکوینی  »بررسی  انسان (.  آفرینش  الگوی 

. شماره چهل و سوم:  های ادبیپژوهشبنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسایونگی«. 

149-121. 

الگوی مادر در شعر فروغ (. »بازتاب کهن1396محمودی، مریم؛ راضیه جمشیدی ) .۳۸

ادبیات پژوهشنامه  بلوچستان  فرخزاد«.  و  سیستان  دانشگاه  شماره  غنایی   .
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